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آدرنالین

ســوت کریل لونیکوف در اســتادیوم فرغانه 
ازبکســتان، تنها پایان یک مسابقه دوستانه نبود؛ 
بلکه ناقوس بیداری برای فوتبالی بود که سال‌هاست 
در خواب افتخارات گذشــته دســت و پا می‌زند. 
تیم ملی ایران در نخســتین آوردگاه خود پس از 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، در حالی با نتیجه تحقیرآمیز 
سه بر یک مقابل ازبکستان زانو زد که کالبدشکافی 
این شکست، حقایق تلخ‌تری از خود نتیجه را عیان 
می‌کند. مســاوی گرفتن از تیمی کــه روزگاری 
حریفی تمرینی بــرای یوزهای ایرانی به شــمار 
می‌رفت، حــالا به یــک آرزوی دســت‌نیافتنی 
تبدیل شده اســت؛ ۶تقابل پیاپی بدون پیروزی و 
ثبت دومین شکســت متوالی، نشان می‌دهد که 
جابه‌جایی قدرت در جغرافیای فوتبال آســیای 
مرکزی مدت‌هاست که آغاز شده است. این دیدار 
قرار بود نقطه عطفی برای پوست‌اندازی تیم ملی 
باشد؛ شــروعی تازه با وعده جوان‌گرایی. اما آنچه 
در مستطیل ســبز فرغانه رقم خورد، نمایش یک 
جوان‌سازی حبابی بود در برابر تیمی که با شجاعت 
فابیو کاناوارو، جسورانه به آینده سلام کرده است. 

پرده اول؛ اشتباهات مهلک 
در روزهای بلاتکلیفی و غرور

دقیقه ‌۱۰مسابقه، چکیده‌ای از وضعیت کنونی 
فوتبال ما بود. تلاش برای اجرای یک بازیســازی 
)Build-up(  مدرن از خط دفاعی، بدون داشتن 
ابزار و تمرکز لازم، به یک کمدی تلخ شــبیه شد. 
سامان فلاح توپ را به احســان حاج‌صفی سپرد؛ 
کاپیتانی که در صد و چهل و نهمین بازی ملی‌اش و 
در روزی که می‌رفت تا رکورد تاریخی جواد نکونام 
را بشکند، یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات دوران 
حرفه‌ای خود را مرتکب شد. پاس رو به عقب او با پای 
غیرتخصصی، تحت فشار پرس ازبک‌ها، مستقیما 
به الدور شومورودوف رسید تا مهاجم فرصت‌طلب 
میزبان، خیلی زود دروازه ایران را باز کند. این گل 
تنها یک اتفاق نبود؛ نمادی از سنگینی ساق‌های 
بازیکنانی بود که به نظر می‌رسد دوران طلایی‌شان 
به ســر آمده اما همچنان به لطف محافظه‌کاری 
کادرفنی، بار تیم ملی را به دوش می‌کشــند. در 
نیمه نخست، ایران مقهور سرعت و انگیزه بازیکنان 
جوان ازبکستان بود. حتی زمانی که فرصت‌های 
نصفه‌ونیمه‌ای مانند ضربه ســر مهدی طارمی و 
ریباند عجیب او از عرض دروازه خلق می‌شد، فقدان 

طراوت در حملات تیم ملی کاملا مشهود بود. 

پرده دوم؛ جرقه امید و خاموشی زودهنگام 
یک رکورددار

با آغاز نیمــه دوم، ورود بازیکنانی چون رامین 
رضاییان و سردار آزمون، شوک موقتی به تیم وارد 
کرد. گل تساوی در دقیقه‌۵۴ روی ارسال رضاییان 
و اشتباه جهانگیر اوروزوف )گل‌به‌خودی( به ثمر 
رسید. اما این شــادی، دوامی کمتر از یک دقیقه 
داشــت. دقیقه‌۵۵، صحنه تقابل جسارت جوانی 
و اشتباهات ســریالی باتجربه‌ها بود. ارسال چیپ 
خامروبکوف، با ضربه ســر بهروز کریموف، مدافع 
راست ‌۱۹ســاله و پیش‌تاخته ازبک‌ها همراه شد. 
در ریباند، علیرضا بیرانوند بــا خروجی بی‌محابا 
و اشتباهی محاســباتی، به جای دفع توپ، با سر 
مهاجم حریف برخورد کرد و نقطه پنالتی نشان داده 
شد. علیرضا بیرانوند که نامش با مهار پنالتی‌های 
تاریخی گره خــورده، در فرغانه یک رکورد منفی 
‌۴۸ساله را به نام خود سند زد. این سومین پنالتی‌ای 
بود که بیرانوند در تاریخ تیم ملی مرتکب می‌شد 
)پس از کامبوج و سوریه(، رکوردی که او را در کنار 
نصرالله عبداللهی در جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین 
قرار داد. شــومورودوف در خلاف جهت شیرجه 
بیرانوند، گل دوم را به ثمر رســاند تا شیرازه تیمی 
که به تازگی به بازی برگشته بود، کاملا از هم بپاشد.

پرده سوم؛ تیر خلاص 
در اوج از هم‌گسیختگی

هرچه به پایان مســابقه نزدیک‌تر می‌شدیم، 
بی‌برنامگی تیم ملی نمایان‌تر می‌شد. تعویض‌ها 
نتوانستند جریان بازی را به سود شاگردان قلعه‌نویی 
تغییر دهند. ارسال‌های بی‌هدف و تکیه بر اتفاقات، 
در برابر ساختار منظم تیمی که فابیو کاناوارو ساخته 
بود، کارگر نیفتاد. در دقیقــه‌۳+۹۰، در حالی که 
تیم ملی با آرایشــی به‌هم‌ریخته و احساسی برای 
زدن گل مســاوی جلو کشیده بود، یک ضدحمله 
حساب‌شده، تیر خلاص را به پیکر بی‌جان تیم ایران 

شلیک کرد. نفوذ محمدجانوف از سمت چپ و پاس 
زمینی او که از مقابل چشــمان تماشاگر مدافعان 
ما عبور کرد، به نورچائف رســید تا با یک شــوت 

پرقدرت، حساب کار سه بر یک شود.

کالبدشکافی یک فاجعه؛ جوان‌گرایی 
واقعی برابر نمایش‌های رسانه‌ای

بزرگ‌ترین شکست ایران در این مسابقه، نه روی 
تابلو نتایج، که در فهرست ترکیب دو تیم رقم خورد. 
تفاوت میان تفکر امیر قلعه‌نویــی و فابیو کاناوارو 
در مواجهه با مفهوم تغییر نســل، دلیل اصلی این 
ناکامی است. کاناوارو پس از حضور در جام‌جهانی، 
شجاعانه نام ســتاره‌های نامداری چون اوستون 
اورونوف، جلال‌الدین ماشاریپوف و ایگور سرگیف 
را خط زد تا میانگین ســنی گرگ‌های سفید را به 
عدد خیره‌کننده ۲۵.۶ ســال )و بــا تعویض‌ها به 
‌۲۵.۴سال( برساند. او در برابر ایران از ‌۶بازیکن زیر 
‌۲۳سال استفاده کرد که اوج آن حضور ثابت بهروز 

کریموف ‌۱۹ساله از تیم لوگانو سوئیس بود. 
در نقطه مقابل، کادرفنی ایران با نمایشــی از 
تغییرات، میانگین ســنی تیم را از ۳۱.۵ )در بازی 
با مصر در جام‌جهانی( به ۲۹.۳ ســال رساند. اما 
این کاهش سن چگونه به دســت آمد؟ با استفاده 
از هفت بازیکن ۳۰ و بالای ‌۳۰ســال در ترکیب! 
شجاع خلیل‌زاده ۳۷ساله، در کنار رامین رضاییان 

و احسان حاج‌صفی ‌۳۶ساله، همچنان ستون‌های 
تیمی هستند که قرار اســت برای آینده ساخته 
شود. حتی مهره‌هایی که قرار است نیروی جوانی 
تیم باشند )مانند سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن 
و دنیس اکرت( در مرز ‌۳۰سالگی قرار دارند و تنها 
بازیکن زیر ‌۲۳ســال تیم، امیرحسین محمودی 
‌۲۰ساله بود. این جوان‌سازی حبابی، نتیجه‌ای جز 
درجا زدن ندارد. نمی‌توان با تغییرات قطره‌چکانی 
و حفظ بازیکنانی که از نظر فیزیکی توانایی رقابت 
در بالاترین ســطح را از دســت داده‌اند، به جنگ 
تیم‌های پویای قاره رفت. وقتی سرمربی تیم ملی 

پس از بازی، شکســت را گردن اشتباهات بچگانه 
باتجربه‌ترین بازیکنانش می‌اندازد و ادعا می‌کند 
که مشــکل تیم ملی بدنی نیست، در واقع صورت 
مســئله را پاک می‌کند. تیمی که در اجرای یک 
پرس ساده و بازیسازی از عقب زمین ناتوان است 
و در دقایق پایانی ســاختار دفاعی‌اش به سادگی 
فرو می‌ریزد، قطعا با مشــکلات عمیق فیزیکی و 

تاکتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. 

پایان یک سلطه
تیم ملــی ایــران در ‌۴۸بازی تحــت هدایت 
قلعه‌نویی، هشت ‌بار به مصاف ازبکستان رفته است. 
تقابلی که روزگاری با هفت ‌پیروزی متوالی برای 
ایران همراه بود، حالا به سدی غیرقابل عبور تبدیل 
شده است. ازبک‌ها نه‌تنها ترس‌شــان از نام ایران 
ریخته، بلکه حالا در قامــت یک مدعی تمام‌عیار، 
روش بردن و مســلط بازی کردن مقابــل ما را به 
خوبی یاد گرفته‌اند. مسابقه با روسیه در پیش است، 
اما مشــکل فوتبال ملی ایران با تغییر نام حریفان 
حل نمی‌شود. تا زمانی که شهامت کنار گذاشتن 
نام‌های بزرگ و اعتماد واقعی به نســل جدید در 
تفکرات کادرفنی جای نگیرد، رویای بازگشت به قله 
فوتبال آسیا، سرابی بیش نخواهد بود. غروب فرغانه، 
هشدار روشنی بود؛ فوتبال منتظر پادشاهان پیر و 

خسته نمی‌ماند.

وقتی یک‌گاف مدال تاریخی ایران را سوزاند
حسرت، حسرت و حسرت

ناگویا می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ ورزش زنان ایران باشد. 
پیست تارتان زیر پای دختری بود که با هر گام، مرزهای توانستن را 
جابه‌جا می‌کرد و چشم‌ها را به روی استعدادی ناب خیره ساخته بود. 
فاطمه محیطی‌زاده، ستاره بی‌چون‌وچرای دوومیدانی ایران، فقط 
یک نفس، یک رقابت و چند صد متر تا لمس مدالی فاصله داشت که 
تا پیش از آن برای زنان دوومیدانی‌کار ایران در ماده طاقت‌فرسای 
هفتگانه تنها یک رویای دوردست و دست‌نیافتنی به شمار می‌رفت. 
او با کسب ‌۴۹۲۵امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی ایستاده بود؛ 
بالاتر از بســیاری از مدعیان نامدار و تا دندان مسلح آسیا. اما تاریخ، 
گاهی نه در میدان مبارزه و روی پیست مســابقه، که در اتاق‌های 
شیشــه‌ای تصمیم‌گیری و با خطاهای دردناک آماتورگونه تغییر 

می‌کند. 
بیایید به مسیر درخشان او در این دو روز نگاهی بیندازیم تا عمق 
این فاجعه و حسرت بزرگ بیشتر درک شود. رقابت هفتگانه، نماد 
بی‌بدیل استقامت، سرعت، قدرت و تطبیق‌پذیری است. فاطمه در 
میان ‌۱۰ورزشکار برتر این رقابت‌ها، نمایشی خیره‌کننده و فراتر از 
انتظارات داشت. در دوی ‌۱۰۰متر با مانع، استارت کارش را با قدرت 
زد و به رتبه سوم دست یافت. در پرش ارتفاع، جایی که جاذبه زمین 
بی‌رحم‌ترین حریف یک ورزشکار است، او بر بام ایستاد و اول شد. در 
پرتاب وزنه با ثبت رکورد ‌۱۱.۷۲متر در رتبه دوم جای گرفت و روز اول 
را با قرار گرفتن در رده سوم دوی ۲۰۰متر با ثبت زمان عالی ۲۵.۱۶ 

ثانیه به پایان رساند. 
صبح روز دوم، شاهکار او در پرش طول رقم خورد. پرشی بی‌نقص 
به طول ‌۵.۹۷متر که او را با اقتدار در جایگاه نخســت این ماده قرار 
داد. حتی پرتاب نیزه ‌۳۶.۴۱متری و رتبه هشــتمی در این بخش 
نیز نتوانست او را از سکوی قهرمانی دور کند. همه‌چیز مهیا بود تا در 
ایستگاه پایانی، او مزد ماه‌ها و سال‌ها تلاش، عرق ریختن و تمرین در 
سکوت را بگیرد. او در یک قدمی تاریخ‌سازی ایستاده بود و قلب یک 

ملت برای درخشش او می‌تپید. 
اما ناگهان، شوک بزرگ و ویرانگر فرا رسید. دیسکالیفه! واژه‌ای 
سرد و بی‌رحم که همچون پتکی ســنگین بر سر ورزشکار، کاروان 
اعزامی و ورزش‌دوســتان ایرانی کوبیده شــد. دلیل؟ غیرقانونی و 
غیراستاندارد بودن کفش‌های فاطمه در ماده پرش طول. در حالی که 
این دختر ملی‌پوش آماده می‌شد تا برای آخرین بار بند کفش‌هایش را 
ببندد و به سمت سکوی افتخار بدود، کمیته برگزاری حکم به حذف او 
از جدول مسابقات داد. رویای مدال تاریخی، در عجیب‌ترین، تلخ‌ترین 

و البته مبتدیانه‌ترین حالت ممکن بر باد رفت.

اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که باید یقه مسئولان، کادر فنی 
و مدیران اعزامی را گرفت. چه فاجعه‌ای بالاتر از این؟ آیا این ورزشکار 
در میدان به این بزرگی مربی نداشته است؟ سرپرست تیم، مدیران 
فدراسیون و کسانی که با عنوان کادر فنی راهی ژاپن شده‌اند، دقیقا 
چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟ مگر نه اینکه بررسی استانداردهای اولیه 
تجهیزات، از جمله ضخامت کفی کفش مسابقه، پیش‌پاافتاده‌ترین و 

بدیهی‌ترین وظیفه یک مربی و سرپرست حرفه‌ای است؟
در دنیای ورزش حرفه‌ای امروز، به‌ویژه در عصر تکنولوژی‌های 
جدید ورزشی، میلی‌مترها سرنوشت‌ساز هستند. قوانین مربوط 
به تجهیزات، به‌خصــوص در دوومیدانــی و در بحث کفش‌های 
تکنولوژیک، به شدت ســخت‌گیرانه، دقیق و شفاف است. چگونه 
ممکن است یک ملی‌پوش در رویدادی به این اهمیت، با کفشی به 
میدان برود که استانداردهای لازم برای یک ماده خاص مانند پرش 
طول را ندارد یا حداقل با ابهام و حساسیت داوران مواجه است؟ این 
دردناک و غیرقابل هضم است که ستاره درخشان ما نه به خاطر ضعف 
فیزیکی، نه به خاطر کم‌آوردن نفس در برابر رقبای قدرتمندتر، بلکه 
صرفا به دلیل یک گاف بزرگ مدیریتی و فنــی از رقابت‌ها حذف 
می‌شــود. قهرمانان ما پیش از آنکه حریفان را مقصر ناکامی خود 

بدانند، باید نگران بی‌برنامگی و غفلت خودی‌ها باشند. 
البته فدراســیون دوومیدانی پس از وقوع این فاجعه بلافاصله 
واکنش نشان داد و دست به قلم شــد. در نامه اعتراضی ایران که به 
هیئت داوران استیناف ارسال شده، آمده است که کفش ورزشکار 
)Nike Maxfly 2  مدل FD8395( پیــش از آغاز رقابت‌ها در 
اتاق فراخوان و بازرسی تجهیزات پیش از مسابقه ارائه شده و به تایید 
رسمی مسئولان رسیده بود. تیم ایران به درستی استدلال کرده که 
ابطال نتیجه پس از پایان رویداد و تنها به دنبال اعتراض یک تیم رقیب 
صورت گرفته است؛ آن هم خارج از مهلت قانونی و در شرایطی که 
طبق مقررات فدراسیون جهانی، بررسی این موضوعات تنها تا ۳۰ 
دقیقه پس از پایان هر رویداد امکان‌پذیر است. استدلال تیم ایران این 
است که ورزشکار با حسن نیت و بر اساس تایید رسمی بازرسان وارد 
پیست شده و هرگونه خطایی در تشخیص مجاز بودن کفش، متوجه 

فرایند بازرسی کمیته برگزاری است و نه شخص ورزشکار. 
این دفاعیات و نامه‌نگاری‌ها روی کاغذ کاملا منطقی و بر اساس 
قوانین حقوقی مســابقات )ماده TR 5.2 ( است، اما سوال اصلی و 
بی‌پاسخ افکار عمومی این است؛ چرا اصلا باید کار به اینجا بکشد؟ 
چرا کادر فنی ایران نباید آن‌قــدر روی قوانین به‌روز و نوع کفش‌ها 
اشراف داشته باشد که بهانه‌ای به این بزرگی دست تیم‌های رقیب و 
کمیته برگزاری ندهد؟ تیم‌های رقیب همواره در کمین هستند تا با 
کوچک‌ترین روزنه‌ای، رقبای قدرتمند خود را از پیش رو بردارند و 
متاسفانه ما این روزنه را با دستان خودمان و به دلیل عدم تسلط کامل 

به قوانین تجهیزات در اختیارشان قرار دادیم. 
فاطمه محیطی‌زاده امروز روی کاغذ دیسکالیفه شد، اما در واقع 
این سیستم پشتیبانی و فنی ورزش ماســت که بارها دیسکالیفه 
شده و هنوز از اشتباهات خود درس نمی‌گیرد. دختری که با دست 
خالی و کمترین امکانات، خود را به جمع برترین‌های آسیا رساند و 
نشان داد پتانسیل کسب مدال در فرساینده‌ترین ماده دوومیدانی 
را دارد، حالا باید با قلبی شکسته، بغضی در گلو و دستانی خالی به 
خانه برگردد. نامه‌نگاری‌های پس از فاجعه، شاید در بهترین حالت 
منجر به یک عذرخواهی یا توجیه آیین‌نامه‌ای شود، اما مدال از دست 
رفته، زحمات بر باد رفته و غرور جریحه‌دار شده این قهرمان را هرگز 

بازنمی‌گرداند.

قلعه‌نویی و تیمش بازهم از پس ازبکستان برنیامدند اتفاق روز

همان همیشگی
 آريا طاري

در نیمه نخست، ایران مقهور سرعت 
و انگیزه بازیکنان جوان ازبکستان 

بود. حتی زمانی که فرصت‌های 
نصفه‌ونیمه‌ای مانند ضربه سر مهدی 

طارمی و ریباند عجیب او از عرض 
دروازه خلق می‌شد، فقدان طراوت در 

حملات تیم ملی کاملا مشهود بود

تیم ملی ایران در ‌۴۸بازی تحت 
هدایت قلعه‌نویی، هشت ‌بار به مصاف 

ازبکستان رفته است. تقابلی که 
روزگاری با هفت ‌پیروزی متوالی برای 

ایران همراه بود، حالا به سدی غیرقابل 
عبور تبدیل شده است. ازبک‌ها نه‌تنها 
ترس‌شان از نام ایران ریخته، بلکه حالا 

در قامت یک مدعی تمام‌عیار، روش 
بردن و مسلط بازی کردن مقابل ما را به 

خوبی یاد گرفته‌اند

آب‌های ناگویا در سپیده‌دم روز پنجشنبه، شاهد تپش قلب‌هایی بود 
که برای تاریخ‌سازی می‌تپیدند. باد خنک پاییزی روی موج‌های کوتاه 
دریاچه می‌رقصید، اما در دل دختران کاروان ایران، آتشی روشن بود 
که سرمای هیچ ترسی نمی‌توانست آن را خاموش کند. پنج‌شنبه، 

روزی نبود که فقط در تقویم‌های ورزشــی ثبت شود؛ پنج‌شنبه 
برگه‌ای از تاریخ بود که با عرق، اشــک و اراده‌ی پولادین زنانی 

نوشته شد که مرزهای توانستن را فرسنگ‌ها 
جابه‌جا کردند. در روز پنجم بازی‌های 

آســیایی، کاروان ورزشــی ایران به 
تماشــای شاهکاری 

کـه  نـشـســـت 
قهرمانانش، با هر 
پارویی که به سینه 

آب می‌کوبیدنــد و 
با هر مشــتی که در 

میدان رهــا می‌کردند، 
سمفونی باشــکوهی از 
غــرور را می‌نواختنــد؛ 
روایتــی حماســی که 
ریتــم تنــد آن همچون 
کوبش‌های بی‌وقفه دف و 

اوج‌گیری‌های مسحورکننده 
کمانچه، بند بند وجود هر تماشاگری 

را به لرزه درمی‌آورد. 
قصه‌ این روز طلایــی از رویینگ 
آغاز شد؛ ورزشی که در آن سکوت آب 
با فریاد اراده در هم می‌آمیزد. فاطمه 

مجلل، نامی که از این پس با حروف طلایی در تاریخ ورزش ایران حک خواهد شد، در 
فینال تک‌نفره سبک‌وزن روی خط استارت ایســتاد. او در آن لحظه فقط یک پاروزن 
نبود؛ او نماینده‌ نسل‌ها امید و آرزوی فروخورده بود. در آن دقایقی که پاروها سینه‌ آب را 
می‌شکافتند، نفس‌ها در سینه حبس شده بود. مجلل با تمرکزی مثال‌زدنی خط پایان 
را عبور کرد و به محض ثبت زمان ۷:۲۴.۵۷، بغض‌ها شکست. او اولین زن رویینگ تاریخ 
ایران لقب گرفت که طلای بازی‌های آسیایی را به گردن می‌آویخت. فاطمه در همان 
روز، در سنگین‌وزن نیز به آب زد و با کسب مدال برنز، نشان داد که خستگی برای اراده‌ 
او واژه‌ای بیگانه است. اشک‌های شوق او روی سکو، تصویری بود که تا سال‌ها در ذهن 

قاب خواهد شد. 
اما این پایان کار روی آب‌های ناگویا نبود و طوفان دختران ایران تازه شروع شده بود. 
در فینال دو نفره سبک‌وزن، زینب نوروزی و کیمیا زارعی، همچون دو روح در یک 
کالبد، هماهنگ و بی‌نقص به آب زدند. هماهنگی آنها چیزی فراتر از تکنیک و 
تاکتیک ورزشی بود؛ تبلور خواهری و هم‌دلی در اوج فشار مسابقه. آنها با زمان 
۶:۵۳:۹۳ از همه رقبا گذشتند و دومین طلای کاروان 
را دشت کردند. زینب و کیمیا چند ساعت بعد در 
سنگین‌وزن نیز شــاهکار خود را تکرار کردند و 
نقره گرفتند تا زینب نوروزی با یک طلا و دو نقره، 
پرافتخارترین ورزشکار 
ز نظــر  نــی ا ا یر ا
مرغوبیــت مدال 
در این مســابقات 
شــود. در کنــار 
ایــن لبخندهای 
طلایــی، قــاب 
دیگری نیــز در کنار 
دریاچــه ثبت شــد که 
قلب‌ها را فشرد. دختران 
تیم چهار نفــره رویینگ؛ 
مهسا جاور، سها فخری، ساقی 
ملکی و هنگامه کامیاب. آنها پس 
از طی مسافت طاقت‌فرسای دو هزار متری، با 
تمام وجود جنگیدند و با ثبت زمان ۶:۲۷:۲۴ 
به مدال نقره رســیدند. اما وقتی از خط پایان 
گذشتند، در حالی که نایی در بدن نداشتند، از 

اینکه مدال‌شان طلایی نشده بود روی قایق اشــک می‌ریختند. این اشک‌ها، نماد اوج 
غیرت و جاه‌طلبی دختران ما بود؛ نقره‌ای که شاید برای خود آنها قانع‌کننده نبود، اما 

برای یک ملت، نماد ایستادگی تا آخرین نفس بود. 
از دریاچه که فاصله بگیریم و به سالن‌های سرپوشیده ناگویا برویم، روایت درخشش 
زنان ایرانی رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ رنگ مبارزه، تــن به تن و نفس به نفس. در 
سالن ووشو، سوگند ســینکایی در وزن منهای ‌۵۲کیلوگرم ساندای زنان، با شجاعتی 
مثال‌زدنی به مصاف حریفان رفت. او برای رسیدن به فینال از سد رقبای قدرتمندی از 
هند، ویتنام و هنگ‌کنگ گذشت و در نهایت مدال نقره را بر گردن آویخت تا نام خود را 

به عنوان اولین زن نقره‌ای ووشوی ایران در این مسابقات جاودانه کند. 
اما شاید یکی از ملتهب‌ترین و تاریخی‌ترین لحظات روز پنجم در رینگ بوکس رقم 
خورد. سارینا نقش، نامی که به عنوان نخستین بانوی بوکسور تاریخ ایران در بازی‌های 
آسیایی ثبت شــد. قدم گذاشــتن او روی رینگ، به تنهایی یک پیروزی بزرگ و یک 
سدشکنی تاریخی بود، اما سارینا به صرف حضور قناعت نکرد. او در یک مبارزه تماشایی 
و نفس‌گیر در سه راند، حریف اندونزیایی را با نتیجه سه بر دو شکست داد. مشت‌های 
ســارینا، فقط به حریف نمی‌خورد؛ این مشــت‌ها، دیوارهای بلنــد محدودیت را فرو 

می‌ریخت و راه را برای دخترانی که رویای رینگ را در سر دارند، باز می‌کرد. 
در ورزشگاه دوومیدانی نیز نگین دیگری در حال درخشش بود. فاطمه محیطی‌زاده 
در ماده طاقت‌فرســای هفتگانه، با پرش‌های بلند و دویدن‌های بی‌امانش، تحســین 
همگان را برانگیخت. پرش ۱.۷۷ متری او در ارتفاع و قرار گرفتنش در رتبه نخست این 
بخش، نشان از پرواز دختری داشت که جاذبه زمین حریف اراده‌اش نمی‌شد. او با پرتاب 
۱۱.۷۲ متری در وزنه و درخشش در پیست تارتان، در پایان چهار بخش ابتدایی در صدر 
جدول ایستاد تا امیدواری‌ها برای یک مدال تاریخی دیگر در رشته مادر به اوج برسد. 

روز پنجشنبه، روزی بود که دختران ایران، فعل خواستن را با زیباترین لحن ممکن 
صرف کردند. آنها نشان دادند که در پس آن چهره‌های آرام، جنگجویانی نهفته‌اند که 
می‌توانند معادلات قاره کهــن را به هم بریزند. ارزش این حماســه‌آفرینی آن‌قدر بالا 
بود که حتی ســاختارهای پاداش‌دهی را نیز تغییر داد؛ جایی که مقرر شد به پاس این 
افتخارآفرینی بی‌نظیر، پاداش زنان طلایی هفت میلیارد تومان باشد؛ یعنی یک میلیارد 
تومان بیشتر از مردان قهرمان. تصمیمی که نشان داد ارزش کار این زنان تا چه حد فراتر 

از استانداردهای معمول است.
خورشــید روز پنجم در ناگویا در حالی غروب کرد که سایه بلند دختران قهرمان ما 
روی تمام آسیا افتاده بود. آنها ثابت کردند که رویینگ فقط کشیدن پارو نیست، بوکس 
فقط پرتاب مشت نیست و ورزش تنها یک رقابت فیزیکی نیست؛ بلکه عرصه‌ای است 
برای اثبات وجود، برای فریاد زدن نام یک ســرزمین، و برای اینکه به تمام دنیا بگویند 

هیچ موجی نمی‌تواند قایق اراده‌ دختران ایران را غرق کند.

وقتی خانم‌های ایرانی در ناگویا طوفان به راه انداختند

روز دختران

ورزش بانوان

نگار رشیدی 

نازنین دشتی


